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  ي علمی آیین علويفصلنامه
  26الی  9، صفحات 1403 تابستان، 14مقاله پژوهشی، شماره 

  16/03/1403؛ تاریخ داوري:  16/02/1403تاریخ دریافت: 
  

  119با  تکیه بر شرح خطبه  البلاغهنهج اثبات امامت امیرمؤمنان (ع) در 
  ١ سید محمدمهدي جعفري

  

  چکیده
 اداره نماید. اینتدبیر و را  او يدارد که امور جار يو رهبر یشوابه پ یازن یاجتماع انسان

 شود. لیکن امامتی که همیده میگزبر گوناگون هايپیشوا، در اجتماعات مختلف، به شیوه
وسیلۀ پروردگار در جهانی را بگرداند و هم به جهان دیگر توجه داشته باشد، بهامور این

هاي سخت در مورد شود، چنانکه پروردگار پس از آزمایشوجود شخصی شایسته نهاده می
 119(ع)، با عباراتی (خطبه  یرالمؤمنین علیامبراهیم (ع)، امامت او را بر مردم جعل کرد. ا

، به البلاغهنهج شارحان کند. ) شایستگی خود را براي چنین امامتی بیان میالبلاغه نهج
ت تَم و«دانند و به آیۀ می قرآنالحدید، تمام الکلمات را تأویل همۀ آیات پیروي از ابن ابی 

کبۀُ رمکه این آیه موضوع دیگري کنند، در حالی) استناد می115(انعام/  »صدقاً و عدلاً کَل
در این آیه به معناي لفظ و کلمۀ مرکب از حروف نیست. فضائل، » کَلمۀُ«کند و را بیان می

علم تأویل و امامت امیرالمؤمنین (ع) مورد انکار کسی نبوده که بخواهد براي اثبات آن 
سوگند یاد کند. پس منظور امام از بیان این سه امر، با تأکید و سوگند خوردن، همان از 

ردگار و اثبات امامت جامع و کامل خود طبق هاي پروکردن آزمونسرگذرانیدن و کامل
                                                             

 jafarismm@gmail.com؛ استاد تمام گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شیراز. 1
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مر با سازي این اتحلیلی به روشن -است. نوشتار حاضر به روش توصیفی» جعل پروردگار«
  پردازد. می نهج البلاغه 119تکیه بر خطبه 

  امامت، جعل پروردگار، کلمات، تمام، آزمون الهی، ابتلاء واژگان:کلید
****  

  
  مقدمه

ي دارد که امور جاري او را تدبیر و اداره نماید. رهبر یشوایی وبه پ یازن یاجتماع انسانِ
گردد، در هر اجتماع و در هر زمان و مکانی اما اینکه این پیشوا چگونه برگزیده  یا نصب می
زند که به سود خیزد و به عملی دست میمتفاوت است. گاه شخصی از میان مردمی برمی

پذیرند. گاه در میان مردم، شخصی بر به پیشوایی می همگان است، در نتیجه مردم او را
داند و مردم هم پایۀ نیروها و افرادي که دارد خود را پیشوا و رهبر مردم سرزمین خود می

پذیرند. به همین ترتیب در میان مردم و کنند و این تحمیل را میبه ناچار او را تحمل می
و  هاآید. البته همۀ این رهبريا پدید آمده و میهها و پیشواییاقوام گوناگون، انواع رهبري

ها براي امور این جهانی و ادارة کارهاي روزمرة مردم است. لیکن امامتی که هم پیشوایی
هاي گوناگون آنان را رفع کند و هم به مسائل جهانی مردم برسد و گرفتاريبه امور این

هاي آیندة آنان را برطرف جاريها و ناهنجهان دیگرشان توجه داشته باشد و گرفتاري
  شود؟آید و به وسیلۀ چه کسی یا چه کسانی برگزیده مینماید، چگونه پدید می

  »کلمات«آزمون 
تَاللَّه لقَدَ علِّمت تبَلیغَ الرِّسالات و إِتْمام  :و من کلام له (علیه السلام) یذکر فضله و یعظ الناس«

 امتَم و اتدْالعاتمرِ 2الْکَلالْأَم اءیض کمِْ وْالح ابوأَب تیْلَ البَنَا أهْندع ؛ سوگند به خدا که رسانیدن و
ام و درهاي ها) را دانستهها و از سر گذرانیدن همۀ کلمات (آزمایشکردن وعدهها، کاملپیام

                                                             
 ).264/ 2ق: 1405روایت شده است (الحسینی الخیب، » کتاب سلیَم بن قیَس«البلاغه، در . بخش نخست این کلام، پیش از نهج 2
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) 119، خطبه البلاغه نهج» (ها و پرتو درخشان فرمان [الهی] نزد ما اهل بیت استحکمت
  ).2786، حکمت 341/ 2: 1360(تمیمی آمدي، 

هاي مختلف پیش از توضیح مطلب، اعراب دو کلمه از این عبارت امام (ع) که در نسخه
شود، زیرا هر یک از این دو شکل، معناي به دو شکل ضبط شده، گزارش می البلاغه نهج

  گیري این نوشتار مؤثّر است:خاص خود را دارد و در نتیجه
 مصباح، الحقایق حدائق،، ق 483الشکون، نسخۀ کتابت در: نسخۀ ابن» لقد علمت« -

، شرح نالغافلیتنبیه ابن میثم، ترجمۀ فارسی قرن پنجم و ششم، ابن شد قم،  السالکین
شود: ضبط شده که ترجمه می» لَقَد علمت«نواب لاهیجی و شرح شیخ محمد عبده، 

  ام.گمان دانستهبی
گمان بی»: لقَدَ علِّمت«الصالح (چاپ بیروت)،  الحدید و نسخۀ صبحیشرح ابن ابی 

 »أحَسنُ والرِّوایۀُ الأولى .،.د علمت. .لقََ رواها قوَم«نویسد: الحدید میام. البته ابن ابیآموخته
داند که شرح را نیکوتر می» علِّمت«). وي از آن جهت 288/ 7ق: 1378(ابن ابی الحدیدي، 

 داند.شدن میآن را آموخته 

الحدید، شرح لاهیجی و الشکون، شرح ابن ابی، ابن 483در: کتابت » أبواب الحکم« -
 الکینالسمصباح کیدري،  الحقایقحدائق معناي فرمان و فرمانروایی و در الصالح به صبحی

محمد  و شرح شیخ تنبیه الغافلینمیثم، ترجمۀ فارسی قرن پنجم و ششم، ابن شدقم، ابن
  جمع حکمت ضبط شده است.» أبَوابِ الحکَم«عبده، 

قل چنین ن دررالکلمغررالحکم و طور مستقل در این فقره از کلام امیرالمؤمنین (ع) به
؛ هان بدانید که ما اهل و ضیاء الأُممِ و أَنوْار الظُّلمَِ ألاَ و إِنَّا أهَلَ البْیت أَبواب الحْکمَِ«شده است: 

ها و پرتو درخشان [براي ها و روشنایی ظلمت[رسول خدا (ص)] درهاي حکمت بیت
  ).2786، حکمت 341/ 2: 1360ها هستیم (تمیمی آمدي، راهنمایی] امت
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ها، عبارت اول و دوم را بر طبق ضبط خود ها و ترجمهاکنون ببینیم که هر یک از شرح
  اند: چگونه توضیح داده

یعنی به من آموخته شده » علِّمت«الحدید در شرح این کلام با بهتر دانستن ابن ابی
ها پس از وفات رسول خدا (ص) به عت؛ تبلیغ شری»الرِّسالات تبَلیغَ«نویسد: است، می

یبلِّغُونَ رِسالاَت اللَّه و یخشْوَنَه و لاَیخشْوَنَ أحَداً «مکلّفین است. این سخن اشاره دارد به آیۀ 

و نیز به این سخن پیامبر (ص) که 39(الأحزاب/ » إلاَِّ اللَّه (»يَؤدنِّی لاَیلٌ  عجر نِّیإلاَِّ أَنَا و؛ »م
یعنی پیام مرا [که از جانب خداوند بر من وحی شده است] جز خود من و شخصی که از 

  من است نباید برساند.
 »امات إِتْمدْها، و در این سخن اشاره دارد به رسانیدن عهد و پیمانیعنی به انجام » الع
و به این گفتۀ پیامبر (ص)  )23(الأحزاب/  »ه علیَهمنَ الْمؤْمنینَ رجِالٌ صدقوُا ما عاهدوا اللَّ«آیه 

دهندة وامی که من یعنی پس؛ »و منجِْزٌ موعدي دینی قَاضی«دربارة خود آن حضرت (ع) که 
  ام.اي که دادهبدهکارم و به سر رسانیدن وعده

»امات تَمماست و اشاره دارد به آیه  قرآنتأویل » الْکَل»لاًتَ ودع قاً ودص کبۀُ رمکَل تم «
؛ »و ثبَت لسانَه اهد قَلبْه اللَّهم« و این گفتۀ پیامبر (ص) دربارة آن حضرت (ع): )115(انعام/ 

  خدایا قلبش را هدایت کن و زبانش را پایدار فرما.
بنا -ته شده است کند به خدا که وي دانسته است یا آموخخلاصه اینکه سوگند یاد می

رسانیدن شرایع به مکلّفان را گزارده است و در میان آنان بر پایۀ  -بر اختلاف دو روایت
هایی را که رسول خدا (ص) داده آنچه خداوند نازل فرموده حکم کرده است و نیز وعده

اي بود که دربارة چیزي به کسی داده بود، بوده دانسته یا آموخته است. برخی از آنها وعده
که به او گفته: به زودي فلان چیز را به تو خواهم داد و برخی دیگر وعده به چیزي مانند این

آمد، مانند خبر از حوادثی که بعداً رخ داده. علم تمام کلمات االله بود که در زمان پیش می
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الی شوند؛ زیرا در کلام خداي تعوسیلۀ آنها تمام میتعالی، یعنی تأویل و بیانی که آیات به
کننده و مبینی که آن را توضیح دهد و روشن هست که از سخن کامل» جملم«سخنانی 
  نیاز نیست.کند، بی

و عندْنَا «گوید: سپس پرده از روي مطلب برداشته و منظور را روشن گردانیده و می

- تیْلَ البَه- ابوکمِ أَبْ؛ یعنی درهاي احکام شرعی و فتواها نزد ما اهل بیت است.»الح »یاء ض

 یک از یعنی مسائل عقلی و [اصول] عقاید و این مقام بس بزرگی است که هیچ» الأَمرِ
اگر «کنند ادعاي دانستن آنها را داشته باشد جز آن حضرت (ع). آفریدگان جرأت نمی

(ابن ابی » داننددیگري جز او چنین ادعایی کند دروغ گفته و مردم هم آن را دروغ می
  ).289و  288 /7: 1378الحدید، 

چنین  البلاغه نهجابن میثم در شرح خود بر » ....  الحْکمَِ أَبواب«و » علمت«با ضبط 
گویم که [آن حضرت] این کلام را به ذکر فضیلت خود آغاز کرده است که می«نویسد: می

ی هایکردن وعدهها، و دانش او به کاملعبارت است از چگونگی تبلیغ و گزاردن رسالت
  است که خداي تعالی به پرواپیشگان در دارالقرار داده است.

هایش یعنی کردن خبر دادن کند و تمامکردن وعده یعنی خلاف آن را نمی پس تمام
هاي خالص و غالب کردن اوامر و نواهی یعنی همۀ مصلحت دروغی در آنها نیست، و تمام
ران و جانشینان آنان بر روي زمینِ خدا گیرد و اوصیاي پیامبمصالح [بندگان] را در بر می

  و در میان بندگانِ خدا، شایسته است که چنین باشند.
افضل همگانی و عام اهل بیت و منظور «کند به سپس به دنبال این سخنان اشاره می

انوار علومی است که همۀ امور و اعمال دینی و دنیوي بر روي » ضیاء الأمر«آن حضرت از 
آنها بنا شده است و سزاوار است که مردم در اجراي قوانین شریعت به آنها راهنمایی شوند 
و نظام قوانین سیاسی و کشورداري و تدبیر منزل و مانند اینها با آنها سروسامان یابد و به 
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یا یکی  اشبخشی خدا و پیامبرِ فرستادهر پایۀ پرتو روشنیرسد؛ زیرا هر امري که بپایداري 
گذاري نشده باشد، به بیابان سرگردانی و گم از افراد اهل بیتش و خلفاي راشدین او قانون

  ).361-362/ 4: 1435(ابن میثم بحرانی، » انجامدشدن از راه خدا می
یک  اند و هیچح دادهها هم به همین شیوة این دو شرح توضیها و ترجمهدیگر شرح

  اند.اي بیان نکردهنکتۀ تازه
  نقد و بررسی

و شرح وي از سه سخن » الحْکمِ أَبواب«و  »علِّمت«الحدید در اگر ضبط ابن ابی
  امیرالمؤمنین (ع) را در نظر بگیریم، لازم است نکات زیر را مورد توجه قرار دهیم:

ر ادعاي بسیا» الحْکمِْ و ضیاء الأَمر أَبواب البْیت عندْنَا أهَلَو «گوید: الحدید می. ابن ابی1
بزرگی است که جز آن حضرت (ع) کسی جرأت آن را ندارد و تنها شایستۀ اوست. بنابراین، 

» اوو«کند، مربوط به این قسمت نیست و سوگندي که امام (ع) در آغاز سخن از آن یاد می
ئاف است نه عطف. پس آن سوگند بزرگ براي سه جمله و ادعاي نخست ، استی»و عندنا«

ها و رسانیدن وعده ها، به انجاماست: آموزش دیدن از رسول خدا (ص) در تبلیغ رسالت
. آیا کسی در این ادعا تردید یا تکذیبی اظهار کرده قرآنتمام و کامل دانستن کلمات الهی 

خوردن براي اثبات ادعايِ خود داشته باشد؟ روایات که امیرالمؤمنین (ع) نیاز به سوگند 
و مانند آن از بزرگان اهل سنت، از جمله » بابها و علی أَنَا مدینۀَُ العْلمِْ«متواتر فراوانی در باب: 

ق) و همگان از 1430آمده (ر.ك: حنبل،  الصحابۀفضائل امام احمد بن حنبل در کتاب 
اند لمیت و افضلیت و اقضا بودن آن حضرت (ع) اعتراف داشتهجمله خلفاي راشدین به اع

  ).114 - 96/ 2ق: 1394(بلاذري، 
ر را بهت» علِّمت«. پس سوگند امیرالمؤمنین (ع) براي سه جملۀ نخست است که اگر 2

بدانیم باز هم نیازي به سوگند نیست، زیرا همگان قبول دارند که علی (ع) در این سه مورد 
  ار دیگر آموختۀ رسول خدا (ص) بوده است.و موارد بسی
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اند، با ضبط کرده» دانستم«را  »علمت«میثم و دیگر کسانی که . شرح و توضیح ابن3
سوگند خوردن امیرالمؤمنین (ع) براي دانستن آن سه مطلب تناسب دارد، لیکن شرح 

  بیان کرده است.یک جا » إتمام العدات«نداده و آن را با » تمام الکلمات«روشنی براي 
گیریم که سوگند امیرالمؤمنین (ع) در آغاز این کلام براي اثبات مطلبی پس نتیجه می

اند. آن اند یا بدون توجه و دقت از کنار آن گذشتهاست که یا دیگران آن را انکار کرده
شدن شرایط در وجود آن بزرگوار براي جعل امامت از جانب پروردگار است.  مطلب فراهم

شدن به چیزي، داراي ظرفیت مثبت و منفی است: معناي پیشوایی، بدون اضافه مت بهاما
هج نذکر شده است. در  قرآنکه در » ، أئَمۀِ الْکفُْربِإِمامهمِ أُناسٍ إِماماً، کلُُّ إِماماً، للْمتَّقینَ للنَّاسِ«

 أَنَّ أفَضَْلَ عباد اللَّه إِمام«است: هم به همین ترتیب از امامان خوب و بد سخن رفته  البلاغه

 نَفسْه نصَب منْ). «همان» (عندْ اللَّه إِمام جائرٌ و إِنَّ شَرَّ النَّاسِ). «163، کلام نهج البلاغه» (عادل

  ).138، کلام همان» (لأهَلِ الضَّلاَ لۀَِأئَمۀً  بعضکُمُ یکوُنَ حتَّى). «65، حکمت همان» (إمِاماً للنَّاسِ
ها، هرکس پیشواییِ مردمی، قومی، گروهی را داشته باشد، امام است؛ بنابراین تعریف

خواه از جانب آن مردم و گروه به امامت برگزیده شده باشد یا خود امامتش را بر مردم 
امت نصب شده باشد به تحمیل کرده باشد. امامی که از طریق مردم یا شورایی خاص به ام

  این شرح است:
»مَی القْونعایب ینَ إَنَّهأَنْ  الَّذ دلشَّاهکُنْ لی فَلَم ،هَلیم عوهعایا بلَى مانَ عثْمع رَ ومع کْرٍ وا بَوا أبعایب

هلْمى لا الشُّورإِنَّم و ُردبِ أَنْ یلغَْائلاَ ل و ختَْاراماً یإِم هومس لٍ وجلَى روا ععتَمارِ فَإِنِ اجْالأَنص اجِرِینَ و

)؛ جریان از این قرار است که همان مردمی که با 6، نامه نهج البلاغه...» ( رِضاً للَّه ذَلک کَانَ
ی که کساند. پس ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند، با همان شیوه با من هم بیعت کرده

تواند آن را رد کند و دیگري را براي بیعت برگزیند و هیچ در این بیعت حاضر بوده نمی
تواند بیعت را نپذیرد و رد کند و شورا ام نمیغایبی هم به بهانۀ اینکه من در آنجا نبوده
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ر نظ تنها حق مهاجران و انصار است، لذا اگر افراد این شورا دربارة تعیین شخصی اتفاق
  داشتند و او را امام نامیدند، رضایت خدا هم در آن است ... . 

  چند نکته در این نامۀ امام علی (ع) به معاویه قابل توجه است:
شدن ابوبکر، نخست در سقیفۀ  . مردمی که در مدینه بودند، بر اساس مطرح1
 عنوان خلیفه  وبهخطّاب و أبوعبیدة جرّاح، سپس در مسجد،  وسیلۀ عمربنساعده، بهبنی

) اي یا وصیتی از رسول خدا (صشرطی یا براساس قانونی یا استناد به آیهبدون هیچ  پیش
خطّاب و پس از آن بر طبق بیعت کردند. پس از وي، بر اساس وصیت ابوبکر، با عمربن 

 خطّاب با عثمان بن عفّانشده توسط عمربن دار و از پیش تعیین شوراي فرمایشی و جهت
بیعت کردند. همان مردم بر همان منوال با من هم بیعت کردند؛ بر اساس دعوت و خواست 
عموم ساکنان مدینه و حدود دو هزار نفر از نمایندگان ولایات که به عنوان اعتراض به 
والیان عثمان در مدینه حضور یافته بودند. اگر بیعت آن سه خلیفۀ نخست را قانونی و 

در  کس از مسلمانان غایباي، با اینکه به جز ساکنان مدینه هیچ هدرست دانسته و پذیرفت
 مدینه با آنان بیعت نکردند، پس باید بیعت با من را هم درست بدانی و بپذیري.

. اگر ادعا کنی که شورایی باید خلیفه را تعیین کند و بعد مردم با او بیعت کنند، اولاً 2
دند و با نصب یک یا دو فرد به مردم معرفی شدند ابوبکر و عمر که بر طبق شورا تعیین نش

و در مقابل، معترضان و مخالفانی هم داشتند. ثانیاً شوراي شش نفرة خلیفۀ دوم براي 
ها و شرایط مشخص چینیتعیین خلیفۀ پس از وي که بر اساس مشورت نبود و با مهره

  رآمد.شدنِ شخصِ خاصی بود که روند کار هم به همان صورت د جهت خلیفه
. اگر قرار باشد خلیفه و امام را شورایی تعیین و براي بیعت به مردم معرفی کند، 3

افراد  اي، باید ازاعضاي این شورا، بدون داشتن وابستگی به شخص یا گروه یا قوم و قبیله
ل و سنت تشکی قرآنباتجربه، خبره و آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی و دانا به احکام 

ال حاضر تنها مهاجران باسابقه و باایمان و انصار داراي چنان شرایطی هستند. شود که در ح
ند و عنوان امام به توافق رسیدبا رایزنی این افراد با یکدیگر است که اگر دربارة شخصی به
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کردن به مردم معرفی کردند، رضاي خدا، یعنی تأیید  براي بیعت» امام«او را به عنوان 
  و از جانب خداي سبحان هم فراهم خواهد بود.مشروعیت و مقبولیت ا

ی هاییابیم که ادعاهاي معاویه، از هر جهت و به هر علت، بهانهبا توجه به این نکات درمی
یچ هاشم بوده است و هامیه با بنیتهی و از سر ناآگاهی و بر پایۀ همان دشمنی دیرینۀ بنی

  توجیهی ندارد. 
یق یک شوراي صالح براي بیعت به مردم معرفی شود؛ تواند از طرمی» امام«دیگر اینکه 

شود. لیکن این امام، رسالت الهی ندارد و براي ادارة امور مردم و جامعۀ خویش تعیین می
خوارج که از سر نادانی و » إلاِّ للَّه لاحکمْ«چنانکه امیرالمؤمنین (ع) در پاسخ به شعار 

یرَاد بهِا باطلٌ! نعَم إِنَّه لاَ حکم إلاَِّ للَّه، و  کَلمۀُ حقٍ«فرماید: بود، می قرآننگري به آیۀ سطحی

)؛ 40، خطبه البلاغه نهج...» (لاَ إِمرةََ، و إِنَّه لاَ بد للنَّاسِ منْ أَمیرٍ، برٍّ أوَ فَاجِرٍ هؤلاُء یقوُلوُنَ: لَکنَ
 شود! آري هیچ حکمیافتن به باطل گفته میمنظور دست سخن حقی است که بهیعنی 

توان گفت: آري استنباط و صادر شود (یا می» اللَّه بمِا أنَزْلََ«[قضایی] نیست مگر اینکه باید از 
حکومت بر جهان آفرینش و همۀ هستی و تقدیر همۀ آفریدگان متعلّق به خداست)، لیکن 

ز فرمانروایی خدا نیست] و حال آنکه مردم ناچار به داشتن گویند: هیچ فرمانروایی[جاینان می
  امیري و فرمانروا و حاکمی هستند، خواه این فرمانروا نیکوکار و شایسته باشد یا تبهکار.

گردد، کردند که خلافت امري الهی است و بر طبق حکم خدا تعیین میخوارج ادعا می
لذا حکم و حکَمیت دو انسان دربارة خلافت الهی، طغیان نسبت به حکومت خداست و 

ایی دهد که فرمانروعلی که این حکمیت را پذیرفته کافر است. امیرالمؤمنین (ع) پاسخ می
و مدیریت اجرایی و حکومت، نظامی است که باید در میان مردم به اجرا درآید و از 

و خرد خود بشر است و عنوان آن مدیر و فرمانروا، چه خلیفه باشد، چه  هاي اندیشهیافته
امام و یا هر عنوان دیگر، یک مسأله و موضوع بشري است که اگر درست و شایسته انجام 
گیرد، خدا هم از آن راضی است و اگر درست صورت نگرفته باشد، باز هم براي ادارة امور 
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ینۀ رفاه و امنیت و استیفاي حقوق عمومی، بر مختلف اجتماع و تثبیت حکومت، در زم
  گونه ادارة امور، بهتر از هرج و مرج است.کنند و اینطبق قانون موضوعۀ خودشان عمل می

  جعل الهی امامت
دهد نوع دیگر امامت که جعل الهی است، امامتی است که پروردگار براي مردم قرار می

هاي الهی دهد که توانسته از آزمونمی هاي سخت بر عهده فردي قرارو پس از آزمایش
هاي سخت، از جانب سربلند بیرون بیاید؛ چنانکه ابراهیم (ع) پس از توفیق در آزمایش

  پروردگار به مقام امامت نائل شد.
خواهد این نوع از ، با سوگند خوردن و ادات تأکید می1193امیرالمؤمنین، در خطبه 

د ثابت کند. مراحل رسیدن به این مقام را نخست امامت را که جعل الهی است، براي خو
گونه که حضرت ابراهیم (ع) رسالت توحیدي خود را به داند. همانمی »الرِّسالات تبلیغ«

ان ریزي شده با پرستندگهاي گوناگون اعم از هماهنگی ظاهري و برنامهپرستان به شیوهبت
  شدن به افتادن در آتش رسانید. ستاره و ماه و خورشید تا شکستن بت بزرگ و محکوم

»امات إِتْمدْدر  قرآن کریمهاست. رسانیدن وعده کردن و به انجامبه معناي کامل »الع
 و الوْعد صادقَ کَانَ إِنَّه إِسماعیلَ، الْکتَابِ فی اذْکُرْ و«فرماید: وصف حضرت اسماعیل (ع) می

مبر پیا ؛ و در کتاب از اسماعیل یاد کن که او در وعده صادق بود و فرستادهنبَیِاً رسولاً کَانَ
من در خواب «). هنگامی که ابراهیم (ع) به فرزندش اسماعیل (ع) گفت: 54(مریم/ » بود

اي هبه هر چه فرمان یافت«گفت: » بینی؟برم، بنگر که چه میام که تو را سر میچنین دیده
) و ابراهیم او را 102(صافّات/ » دا، از شکیبایان خواهی یافتعمل کن، مرا به خواست خ

                                                             
3 .»لام له ن کَو مر فضله و یعظ الناس(علیه السلام) یذک:  و اتمالکَْل امَتم و اتدالْع امإِتْم و الاتیغَ الرِّسلَتب تلِّمع لقََد تَاللَّه

بلهَ قاَصدةٌ، منْ أخََذَ بهِا لَحقَ و غَنم، و منْ وقفَ أَلَا و إِنَّ شَراَئع الدینِ واحدةٌ و س. عنْدنَا أَهلَ الْبیت أَبواب الْحکمِْ و ضیاء الأَْمرِ
 هنفَْعنْ لَا یم رُ، وراَئالس یهلىَ فتُب رُ والذَّخَائ َمٍ تُذخَْرُ لهویلُوا لماع .منَد ا ضَلَّ وْنهعَأع هبغَائ زُ وجَأع نْهع هازِبفَع هرُ لُباضحاتَّقُوا و و ،ز

الانَ الصإِنَّ اللِّس أَلَا و .یددا صهشَراَب و یددا حُتهلْیح و یدعا برُهَقع و یدا شَدرُّهنَاراً ح َرٌ لهی النَّاسِ خَیف رْءْلمالىَ لتَع اللَّه ُلهعجی ح
  ».منَ الْمالِ یورِثهُ منْ لایحمده
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بر پهلو خوابانید که سرش را ببرد که خداوند ندا داد: اي ابراهیم! صادقانه به رؤیایت عمل 
  اي که به پدر داده بود، صادقانه وفا کرد.جا کافی است و اسماعیل به وعدهکردي، تا همین

رت رسول خدا (ص) به آن حضرت (ص) وعده داد امیرالمؤمنین (ع) نیز در شب هج
کردن قریش در بستر او بخوابد و به احتمال قوي، قریش که در هنگام  که براي گمراه

رویارو شدن با علی (ع) به جاي محمد (ص) خشمگین شده بودند، امکان داشت او را 
که کند؛ چنان بکشند و او هم تسلیم بود و حاضر شده بود جانش را فداي مراد و پیامبرش

ها، به جز تبوك به دستور رسول خدا (ص)، حاضر بود و خود در مدینه هم در همۀ جنگ
هایی که داده دانست. پس از هجرت رسول خدا (ص) به وعدهرا فدایی رسول خدا (ص) می

ها پایبند ماند و همه را به بود عمل کرد و پس از رحلت آن حضرت (ص) نیز به همۀ وعده
  سر رسانید.

به پیروي از ابن  البلاغهنهج باید گفت که شارحان » تمام الکلمات«در خصوص 
انعام  115دانسته و اشارة آن حضرت (ع) به آیۀ  قرآنرا تأویل  »تمام الکلمات«الحدید، ابی

ري دادگ؛ کلمۀ پروردگار تو بر پایۀ راستی و عدلاً و صدقاً ربک کَلمۀُ تَمت و«فرماید: که می
فرماید اهل کتاب دانند. این آیه خطاب به پیامبر (ص) میمی» به کمال و سرانجام رسید

بر اساس حق از جانب پروردگارت فرو فرستاد شده و هرگز از  قرآندانند که این می
از طرف پروردگارت مباش. سپس در تأیید این آیه  قرآنتردیدکنندگان در حقانیت نزول 

» تَمت«بر پایۀ راستی و دادگري به کمال رسید، بنابراین، » روردگارتکلمۀ پ«فرماید می
نیست که بگوییم امیرالمؤمنین (ع) تأویل  قرآنشدن آیات در اینجا به معناي تمام و کامل 

لیم به او تع قرآنالحدید، تأویل همۀ آیات داند یا به تعبیر ابن ابیرا می قرآنهمۀ کلمات 
معناي لفظ یا آیه نیست که بتوان چنان معنایی از آن هم به »کلمۀ«داده شده است و 

ست ا» وعده«معناي به» کلمه«نویسند برداشت کرد. علامۀ طباطبایی در ذیل این آیه می
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بلوغ این کلمه یعنی ظهور دعوت اسلام با نبوت  -واالله اعلم - الکلمۀپس منظور از تمام «
ها[ي آسمانی] به مرتبۀ ثبوت و همۀ کتابتر از محمد (ص) و نزول کتاب برتر و کامل

رسیدن به پایان» تمام الکلمۀ«شدن در جایگاه تحقّق است ... و معنا و منظور  جایگزین
» هاي [پیامبران گذشته] از مراحل نقص به مرحلۀ کمال استحرکت تدریجی شریعت

امیر المؤمنین (ع) در کلام » الکلماتتمام «رو ). از این329و  328/ 7: 1390(طباطبایی، 
» اتمام«شدن و  معناي کاملبه» تمام«دانست، زیرا » الکلماتاتمام «معناي توان بهرا می

ه کند ککردن است و در هر دو صورت امیرالمؤمنین (ع) با تأکید بیان میمعناي کامل به
  است، زیرا:» جعل الهی«امامت حقیقی ایشان 

دیر به افتخار همان ولایتی دست یافت که رسول خدا اولاً، امیرالمؤمنین (ع) که در غ
 -(متفقٌ علیه)» مولاَه فهَذَا علی مولاَه کنُتْ منْ«-(ص) از جانب پروردگارش دست یافته بود 

 و اللَّه ما أَسمعکمُ« کرد که رسول خدا (ص) تبلیغ کرده بود:همان رسالتی را تبلیغ می

به خدا سوگند که پیغمبر (ص)  ...؛شیَئاً إلاَِّ و ها أَناَ ذَا مسمعکُموه ی االلهُ علیَه وآله،الرَّسولُ، صلَّ
چیزي را به گوش شما نرسانیده مگر اینکه همین امروز، من همان را به گوش شما 

  ). 88، خطبۀ البلاغه نهج...». (رسانم می
سنت رسول خدا (ص) و رسالت او همیشه  بنابراین سخن که آن بزرگوار که بر روي

  شود.روشن می» تبلیغ الرّسالات«تأکید داشته، مفهوم 
شناس، پس عنوان یک انسان کامل و وظیفهها هم بهثانیاً، در به کمال رسانیدن وعده

هایی که به رسول از رسول خدا (ص) در برابر پروردگار، عمل کرده و در خصوص وعده
رحلت ایشان در میان امت اسلامی به انجام رسانیده و بدانها عمل  خدا (ص) داده پس از

  کرده است. 
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قدَ وقَع، و الْقضََاء الْماضی قدَ توَرد، و إِنِّی  القْدَر السابِقَ و إِنَ أَلا«فرماید: در مورد اول می

هتجح و ةِ اللَّهدِبع تَکَلِّمپیش آگاه باشید که..؛.م ه نوشته رخ داده است و فرمانِ گذشتسرنوشت
). به 175، خطبۀ همان» (به انجام درآمده است و من گویا به وعده و حجت خدا هستم

نظر نگارنده اشارة امیرالمؤمنین (ع) به قضا و قدر پروردگار دربارة جوامع انسانی است که 
ها در هر زمان و مکان ي انسانهاسنّتی الهی و قانونی حتمی است که در واکنش به کنش

آن حضرت (ع) با این سخن «گوید: الحدید میآید. ولی ابن ابیدهد و به انجام درمیرخ می
هایی است که چند روز کند و این خطبه از نخستین خطبهبه خلافت خودش اشاره می

 اي استهکردن با او پس از قتل عثمان ایراد کرده است و در این سخن اشارپس از بیعت 
به اینکه رسول خدا (ص) به او خبر داده است که امر [خلافت] در نهایت عمر و هنگام 

). لیکن 26/ 10ق: 1378(ابن ابی الحدید، » رسداش به او میشدن سررسید زندگینزدیک 
  رسد که اشاره به سنّت تغییرناپذیر پروردگار باشد.به نظر می» قضا و قدر«با توجه به 

بیعتی، و إذَِا الْمیثَاقُ فی  قدَ سبقتَ فنََظَرْت فی أَمرِي، فَإذَِا طَاعتی«فرماید: دوم میدر مورد 

کردن اي که براي] اطاعتچون در کار خود نگریستم، ناگهان دیدم [وعده؛ عنقُی لغیَريِ
ام نابجا [براي اقد ام از[تلاش براي کسب] بیعت پیشی گرفته است و پیمانی از دیگريداده

). این عبارت اشاره به عهد و پیمانی 37، خطبه البلاغه نهج» (باشدنکردن] در گردنم می
کردن مردم با او، در شرایط نامساعد، است که با رسول خدا (ص) بسته است که براي بیعت

  تلاشی نکند که باعث پراکندگی مسلمانان گردد.
 إِبرَاهیم ابتَلَى إذِ و«فرماید: سورة بقره دارد که می 124آیۀ  اشاره به» الکلماتتمام «ثالثاً، 

هبر اتمنَّ بِکَلهإِنِّی قَالَ فَأَتَم لُکاعلنَّاسِ جاماً لهاي گونه امامت پس از آزمونکه این...» إِم
ه باشد. شود که از عهدة آنها برآمدمی» یا نهاده«سخت از طرف پروردگار براي کسی جعل 

نامیده است و در حقیقت هر کلمه، پاسخنامه یا » کلمۀ«ها را پروردگار هر یک از آزمون
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 آدم ىفتََلقََّ«سوي آدم فرستاد؛ هاست. این کلمات را پروردگار نخست بهبازگشایی آن آزمون

  ) سپس ابراهیم را با آنها آزمود و ... .37(البقره/ »کَلمات ربه منْ
 بدیلَلاَتَ«ناپذیر پروردگار بر هستی است: االله و قانون دگرگونی همان سنت »کلمات«

اتمکَلل رساند: کند و به انجام میحقّ را عملی می» کلمات االله). «64(یونس/ »اللَّه»قُّ وحی 

قَّ اللَّهْالح هاتمبِکَل و َلو ونَ کَرِهرِمجإِنَّ«نیز کلمۀ االله است: ). عیسی (ع) 82(یونس/» الْم اللَّه 
شِّرُكبۀٍ یمبِکَل هماس یحسو بسیاري از مفاهیم دیگر که در این نوشتار 45عمران/ (آل...» الْم (

  مجالی براي پرداختن به آنها نیست.
کسی را که حکمت خداوند و «نویسد: سورة بقره می 124االله طالقانی در ذیل آیۀ آیت

گونه کلمات مبتلا خواهد به مقام پیشوایی مطلق برساند، نخست به اینیارادة او م
). 438/ 1: 1390(طالقانی،» رساندگرداند، آنگاه با امداد خاص خود به کمالش میمی

و اطلاق آن فهمیده » اماماً«چنانکه از مضمون آیه و مفهوم لفظ «نویسد: همچنین می
قلی، نفسانی و بدنی است و چون همۀ این شود، امام نمونۀ کامل همۀ کمالات عمی

خصوصیات و ابتلائات و کمالات براي مقام نبوت و رسالت بیان نشده است، باید مقام امام 
خود برتر از نبی و رسولی باشد که کلمات را اتمام نکرده و به مقام امامت نرسیده است. 

  ).441، همان» (قدري داراي مقام امامت هم هستپس هر نبی و رسول عالی
  گیرينتیجه

پروردگار ابراهیم (ع) را با کلماتی آزمود و چون ابراهیم از عهدة آنها برآمد و کلمات را 
به اتمام رسانید، امامت را بر وي جعل نمود. چنین امامتی که از جانب پروردگار جعل شده 

 نهج 119هاي بشر نهاده تفاوت دارد. سخن امیرالمؤمنین (ع) در خطبه با انواع امامت
ن کرد ها و تمامها، به سررسانیدن وعدهرسالتدارد تبلیغ با سوگند اظهار میکه  البلاغه

باشد. شرح و تفسیر است، می» جعل الهی«ام، براي اثبات امامت خود که کلمات را دانسته
ها تمعناي تبلیغ شریعالحدید و دیگر شارحان بهوسیلۀ ابن ابیاین سه اقدام مهم امام که به
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فتن یا ها و تعلیمرسانیدن عهد و پیمان خدا (ص) به مکلفّین و به انجام پس از وفات رسول
» کلمات«است، با سوگند امیرالمؤمنین (ع) و تفسیر مفسران از مفهوم  قرآنتأویل تمام آیات 

که در آیات مورد استشهاد شارحان آمده، تناسب ندارد، بلکه با توجه به دیگر سخنان 
ارة درب قرآننقل شده است و به استناد برخی از آیات  البلاغه هجنامیرالمؤمنین (ع) که در 

است، به » جعل الهی«خود را که » امامت حقهّ«، امیرالمؤمنین (ع) »کلمات«و » کلمه«
البته همگان، حتی پیش از رسیدن رساند. ویژه منکران چنین امامتی میگوش همگان و به

، قضاوت و فتوا دادن قرآنامام به خلافت، پس از عثمان، امامت وي را براي تفسیر و تأویل 
در احکام شریعت قبول داشتند، لیکن امامت جامع آن بزرگوار را، افزون بر سه مورد مذکور، 

مقابل آن ایستاده  خصوص قریش دربراي ادارة جامعه و سرپرستی مردم منکر بودند و به
بودند. پس بر ایشان واجب و لازم بود که چنین امامتی را که از جانب پروردگار در 
وجودشان نهاده شده، به زبانی اعلام نماید و حجت را بر پیروان و مخالفان تمام کند. شاید 

ود، شسرّ اینکه این سه جمله، در حال حاضر، در هیچ منبعی از اهل سنّت و شیعه دیده نمی
  ».کتمان حق از طرف مخالفان و غفلت از حق از طرف موافقان«همین باشد: 

  
  منابع فهرست 

 قرآن کریم. .1

 .1396، ترجمۀ سید محمد مهدي جعفري، تهران: انتشارات ذکر، البلاغۀ نهج .2

ق، نسخه برگردان، تهران: مرکز پژوهشی میرات  483، نسخۀ کتابت  ---------- .3
  .1389مکتوب، 

،  نسخۀ ضبط علی بن محمد ابن السکون، تحقیق الشیخ قیس بهجت  ------------ .4
السلام، ی علیهبأمیرالمؤمنین عل العتبۀ العلویۀ المقدسۀ بالتعاون مع المکتبۀ المتخصصۀالعطّار، النّاشر: 

  ق.1437، المقدسۀالأشرف: مشهد النجف 
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،  نسخۀ ابن شدقم، تصحیح سید محمد مهدي جعفري (نسخه در  ------------ .5
  چاپ شده است). البلاغهپرتوي از نهج 

، ترجمۀ فارسی قرن پنجم و ششم، تصحیح عزیزاالله جوینی، تهران:  ------------ .6
 . 1368شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 

  ق.1378نا، الصالح، بیروت: بی، صبحی  -------- .7
، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، داراحیاء الکتب البلاغهشرح نهج ابن ابی الحدید،  .8
  ق.1378جا، ، بیالعربیۀ

ل البیت آ مؤسسۀ، تحقیق مصباح السالکینالدین میثم بن علی، ابن میثم بحرانی، کمال .9

  ق.1435علیهم السلام لإحیاءالترُاث، قم: 
تحقیق و تعلیق الشیخ محمدباقر المحمودي، ، انساب الأشرافبلاذري، احمد بن یحیی،  .10
 ق. 1394الأعلمی للمطبوعات،  مؤسسۀبیروت: 

الدین محمد ، شرح جمالغررالحکم و درر الکلمتمیمی آمدي، عبدالواحد بن محمد،  .11
، تهران: دانشگاه »محدث«الدین حسینی ارموي خوانساري، مقدمه و تصحیح و تعلیق میر جلال

 .1360تهران، 

االله بن محمد، قاهره: دار ابن ، تحقیق عباس وصیفضائل الصحابۀاحمد، کتاب حنبل،  .12
  ق.1430الجوزي، 

، ، بیروت: دارالأضواءالبلاغه و اسانیده مصادر نهجالحسینی الخطیب، السید عبدالزهراء،  .13
 ق.1405

 .1390تهران: شرکت سهامی انتشار،  پرتوي از قرآن،طالقانی، سید محمود،  .14

 الأعلمی مؤسسۀ، بیروت: المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، سید محمدحسین،  .15

  ق.1390للمطبوعات، 
 ق.1411جا، ، مکتب الإعلام الاسلامی، بیالبلاغۀ شرح نهجعبده، شیخ محمد،  .16
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انتشارات  ، تصحیح منصور پهلوان،العارفین تذکرةتنبیه الغافلین و کاشانی، مولی فتح االله  .17

  .1364میقات، 
یخ ، تحقیق الشالبلاغۀحدائق الحقایق فی شرح نهج  الدین،الکیدري البیهقی، قطب   .18

  ق.1416، البلاغۀ نهجعزیزاالله العطاردي، قم: بنیاد 

، تصحیح و تعلیق سید محمد مهدي البلاغۀشرح نهج نواب لاهیجانی، میرزا محمدباقر،  .19

 .1379جعفري و محمد یوسف نیري، تهران: میراث مکتوب، 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


